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 صفورا بديعي

هركاري مـي كنم وسط ميدان را نبينم، نمـي شود كـه 
نمي شود. گردنِ دراز داشتن خيلـي هم خوب نيست ها!

يك عالم آدم توي ميدان دارند پچ پچ مـي كنند.
وسط ميدان، مـرد شكم گنده دارد زنـي را مي زند. آن 
زن، خدمتكارش است. خـودم ديدم كه آن زن چـقدر 
برايش كـار كرده و زحمت كشيـده است؛ امّـا او فقط 
اذيتّش مـي كند. اصلاً بهتر است چشم هـايم را ببندم تا 

گريه هاي آن زن را نبينم.

كبوترِ پاكوتاه مي آيد روي كوهانم مي نشيند و مي گويد: 
«اين هم صاحب است تو داري؟ چـقدر عصبانـي و 
بداخلاق است. دلم مي خواهد هزار تا نوك توي كلّه اش 

بزنم.» مـي گويم: «اي كاش او صاحب مـن نبود!»
كبوتـر يكـهو ساكت مـي شود. چشمش به جايـي 
مـي ماند. كاكلش سيخ سيخكي مـي شود. پرواز مي كند 

و مـي گويد: «آنجا را ببين؛ محمّد دارد مـي آيد.»
حالا ديگر دلم مي خواهد گردنم درازتر بود تا محمّد 
را بهتر مي ديدم يا اصلاً مثل پاكوتاه مي توانستم پرواز 

كنم؛ يك شتر پرنده با پاهاي دراز!
پاكوتاه مـي گويد: «چشم هـاي محمّد را ببين. دوباره 
مثل روزي شده است كه صاحبت تو را شلاّق زده بود. 
توي چشم هايش يك عالم غصّـه است. حتماً براي آن 

زن ناراحت است.»
مـي گويم: «اوهـوم... من آن زن را مي شناسم. اسمش 
ثوَُيبه است. وقتي محمّد تازه به دنيا آمده بود، چند روز 
به او شير داد. محمّد هميشه حواسش به او هست. حتيّ 
حالا كه 16سالش شده است. اصلاً محمّد حواسش به 

همه هست. حتـّي به من!»
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پاكوتاه بق بقو مـي كند و تندتند بال هايش را بـه هـم 
مـي زند. مـي گويد: «محمّـد دارد مـي رود بـه سمـت 

ابولهب، صاحب اخمويت!»
پيش خـودم فكر مـي كنم حـالا وقتش است بـال 
دربياورم. امّا هر چقدر دُمم را مي چرخانم يا پاهايم را 

كج و كوله مي كنم، نمي شود كه نمي شود.
گردنـم را كــِش مـي دهم تـا آن جلوترهـا را ببينم. 
كــِـش... بـاز هـــم كــِـش... بـاز هم... آخ جـان! 
بالاخره محمّد را ديدم.  او جلو مي آيد و به ابولهب براي 
اين كار اعتراض مي كند. صاحب من مثل هميشه دستش 
را به كمرش مي گذارد و شكم گنده اش را جلو مي دهد.

مي گويد: «اين زن يك عالم پول به من بدهكار است، 
خيلي زياد! حالا هم نمي تواند پس بدهد. حقّش است 

كه كتك بخورد.»
محمّد به آن زن نگاه مي كند. وقتي اين جوري نگاه 
مي كند، دلم مي خواهد الكي پلكي بخندم. پاكوتاه هم 
به  محمّد  مي خندد.  هم  زن  آن  مي خندد.  الكي پلكي 
ابولهب قول مي دهد به جاي بدهي آن زن، خودش برايش 
كار كند. ابولهب انگشت هايش را يكي يكي بالا و پايين 
مي برد. هميشه وقتي مي خواهد حساب و كتاب كند، اين 
كار را مي كند. ابولهب سرخ مي شود، زرد مي شود، با 

عصبانيتّ زن را نگاه مي كند و با اخم مي گويد: «قبول.»
محمّد لبخند مي زند. همه خوش حال مي شوند. پاكوتاه 
دور سر محمّد مي چرخد. كاش من هم بال داشتم و يك 

شترِ پرنده بودم.


